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حضرت7 در نكوهش لشكريان خود، كه براي نبرد با معاويه سستي مي كردند و در واقع 
به نوعي از وفاداري خود به حضرت7 سر باز مي زدند، مي فرمودند: »فرمان خدا را بر شما 
مي خوانم، از آن فرار مي كنيد و با اندرزهاي رسا و گويا شما را پند مي دهم، از آن پراكنده 
نرسيده،  به آخر  ترغيب مي كنم، هنوز سخنانم  با سركشان  مبارزه  به  را  مي شويد و شما 
مانند مردم سبأ منصرف مي شويد و... رهبر شما از خدا اطلاعت مي كند، شما با او مخالفت 

مي كنيد، ولى رهبر شاميان خداي را معصيت مي كند، از او فرمانبردارند...«.63
با توجه به آنچه گذشت، ضرورت توجه به اين اصل در فرايند تربيت سياسي اجتناب ناپذير 
و  امانت  اسلامي(  )حكومت  حاكم  سياسي  نظام  كه  مى كند  بيان  سويى  از  اصل  اين  است. 
موهبتي الهي مى باشد و از سوي ديگر، تأمين كننده ى اهداف و تضمين كننده ى اصل كرامت 
انساني است، چون وفاداري به نظام سياسي در انديشه ى اسلامي، قوام و پايداري آن  را تضمين 
مي كند. نظام و پايداري نظام منزلت، جايگاه و كرامت فرد را ارج مي نهد؛ بنابراين وفاداري، از 

مهم ترين اصول تربيت سياسي به شمار مي رود.

نتیجه
تربيت سياسي، مبتنى بر مبانى و اصول گرفته شده از دين مى باشد و زمينه ها و بسترهاي لازم 
با تدبير و مديريت مطلوب، به سوى حفظ  بالقوه مهيا و  براى رشد و پرورش استعدادهاى  را 
و تداوم مصالح دنيوي و اخروي حركت مي كند. در اين روند، فرد از منظر دينى مي آموزد كه 
ضمن شناخت محيط پيرامون، آن را بررسى ، سپس بر اساس آموزه هاي ديني تجزيه و تحليل 
و در مرحله ى بعد موضع دين مدارانه اتخاذ نمايد؛ به عبارتى موقعيت شناسى، وضعيت سنجى و 
موضع گيرى مبتنى بر دين، برايند تربيت سياسى در انديشه ى اسلامى است. معرفت شناسي، 
هستي شناسي، انسان شناختي، مبانى محورى تربيت سياسى مى باشند.كه مباحث تئوريك اين 
وفاداري  و  توحيد محوري، عبوديت، ولايت محوري، مسئوليت پذيري  فراهم مى كنند.  را  فرايند 
به نظام سياسي اسلام، اصول و خط مشى هاى كلى فرايند مزبور هستند، بنابراين، اگر تربيت 
سياسى داير مدار اين اصول و مبانى قرار گيرند، شأن خالقيت خداوند و شأن خليفه اللهى انسان 
مورد توجه و ملاک عمل قرار مى گيرد . و زمانى كه اين دو در جامعه ملاک عمل قرار گيرد، ديگر 

شاهد نابسامانى و هرج و مرج در جامعه نخواهيم شد. 

63.همان ص 127.

در  ایران  مردم  فرهنگي  هویت  حفظ  در  فقیه  ولایت  نقش 
جنبش هاي تنباکو و مشروطه

رضا رمضان نرگسي1
چکیده

شروع  و  شدند  ایران  وارد  انگلیسي ها  از  زیادي  شمار  رژي،  قرارداد  از  پس 

ایرانیان  از  بسیاري  نمودند.  فراوانی  فرهنگي  و  اقتصادي  فعالیت هاي  به 

هویت  اساس  که  گونه ای  به  مي کردند،  همکاري  آن ها  با  نیز  سست عنصر 

فرهنگ ایراني – اسلامي تهدید به نابودي شد. این امر موجب قیام سراسري 

و  علما  بر  دولت  بیشتر  فشار  آن،  ثمره ی  ولی  گشت،  دین دار  مردم  و  علما 

)حتّي  جامعه  آحاد  تمام  شیرازي،  میرزاي  دخالت  از  پس  بود.  جامعه  نخبگان 

و  پاخاستند  به  رژي  کمپاني  ضد  بر  داشتند(  همکاري  کمپاني  با  که  کسانی 

هویت ایراني – اسلامي نجات یافت. در انقلاب مشروطه، علما با پیش دستي 

از دست غرب زده هاي  را  انساني  در قیام برضد استبداد، حربه ی شعارهاي 

سکولار بیرون کشیدند و حوادث بعدي براي مردم و نخبگان جامعه ثابت کرد 

علما  پیوستند،  رضاخان  استبداد  به  که  غرب زده،  روشن فکران  برخلاف  که 

به  راستي به دنبال مردم سالاري دیني بودند. 

واژگان کلیدی: جنبش تنباكو، مشروطه، قرارداد رژي، فرهنگ غرب، فرهنگ 
تشيع، هويت فرهنگي، هجمه ى فرهنگي، ولايت فقيه.

1.عضو هيئت علمي مؤسسه ى امام خميني و دانشجوي دكتري، گرايش مسائل ايران.
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1. مقدمه
برخي از رخدادهاي تاريخي، گاهي به قدرى خطرناک هستند كه مي توانند هويت ملى را تغيير 
 دهند و برخي ديگر از رخدادهاي تاريخي نيز مي توان به هويت ملتّ انسجام بيشتري ببخشند. 

اين دو دسته از حوادث را در تاريخ هر ملّتي مي توان رد يابي كرد:
پرسش اصلي اين تحقيق اين است: در حوادث اجتماعي ايران، ولايت فقيه )مرجعيت( چه 
نقشي در صيانت از هويت فرهنگي ايران داشت؟ در ادامه اين پرسش، چند پرسش فرعي 

مطرح مي شود: 
1. قرارداد رژي چه  قدر توان نابودي هويت فرهنگي ايرانيان را داشت؟

2. علماي شهرستان ها چه  قدر در حفظ هويت ملّي و فرهنگي تلاش كردند و چه قدر موفّق 
بودند؟ نقش ولايت فقيه در آن چه بود؟  

3. نهضت مشروطه چه جايگاهي در هويت فرهنگي ايران داشت و ولايت فقيه در آن چه 
نقشي ايفا كرد؟

فرضيه ى اصلي اين تحقيق عبارت است از: ولايت فقيه نقش محوري و اساسي در حفظ 
هويت فرهنگي مردم ايران داشت.

ديگر فرضيه هاي تحقيق عبارت اند از: 
1. قرارداد رژي، ويرانگر بود و مي توانست هويت ايراني – اسلامي را به سود هويت غربي نابود نمايد. 
2. علماي شهرستان ها تلاش زيادي كردند كه قرارداد رژي را به هم بزنند تا بدين وسيله جلو 
پى آمد هاى خطرناک آن را بگيرند، ولى تنها زماني موفّق شدند كه در سايه ى ولايت فقيه 

متحد گشتند.
3. نهضت مشروطه در شكل اوّليه ى خود به رهبري مراجع تقليد، نقش اساسي و مهمي در 

تحكيم هويتي ايران اسلامي داشت.
پيش از پرداختن به اصل مقاله، بايد برخي از واژه هاي اصلي تعريف شوند:

ايران در سال  از جنبش تنباكو، هيجان عمومي مردم  1. جنبش تنباکو: مراد نويسنده 
1309 ق است كه به دنبال انعقاد قرارداد شركت رژي انگليس با دولت ناصرالدين شاه مبني 
بر اين كه خريد و فروش توتون و تنباكو -در داخل ايران و چه براي صادرات و واردات-  در 
انحصار شركت رژي انگليس قرار بگيرد. پس از انعقاد اين حكم و نامه نگاري ها و شكايت 

چندين باره ى علما و مردم ايران خدمت مرجع تقليد جهان تشيع در آن زمان، »آيت الله 
ميرزاي شيرازي« و تفحص ايشان از احوالات داخلى ايران، حكمي مبني بر تحريم استعمال 
توتون و تنباكو از جانب ايشان صادر شد كه به دنبال انتشار آن، سراسر ايران از زن و مرد، 
كوچك و بزرگ، شهري و روستايي ثروتمند و فقير، يكپارچه، استعمال اين ماده را ترک 
كرده، قليان ها را شكستند پس از اين هيجان و شورش عمومي در سراسر ايران، دولت ايران 

مجبور به فسخ قرارداد و دادن غرامت گرديد.2
2. نهضت مشروطه: »حكومت مشروطه«3 حكومتي است كه بر پايه ى »قانون اساسي«4 
استوار باشد و اعِمال قدرت دولت، بر حسب اوضاع پيش بيني شده در آن قانون انجام گيرد و 
»حكومت سلطنتي مشروطه«5 يعني حكومت سلطنتي كه با بودن مجلس و بر مبناي قانون 
اساسي برقرار است. در اين حكومت، اختيارات پادشاه برخلاف سلطنت مطلقه، طبق قانون 
محدود است و تصميم ها را نمايندگان مردم مي گيرند. در اين نظام، در  واقع شاه سلطنت 
مي كند، اما حكومت نمي كند. جانشين شاه نيز به  طور ارثي به سلطنت مي رسد. در چنين 
حكومتي امكان دارد هيئت مقننه و شاه از راه هاي گوناگون، داراي ارتباط فرمان برداري و 

فرمان فرمايي باشند.6 
ايران به رهبري علماي شيعه در  از نهضت مشروطه، نهضت عدالت خواهانه ى مردم  مراد 

ايران، در سال  1324 ق است. 
3. هويت فرهنگي: هسته ى اصلى هر جامعه را فرهنگ7 آن  تشكيل مى دهد و به تعبير 
مثابه هواست كه هيچ جامعه اى  به  اجتماعى، فرهنگ  دانشمندان علوم  و  جامعه شناسان 
به دلخواه  را  اگر گروهى بخواهند جامعه اى  بدين روى،  بدون آن شكل نخواهد گرفت. 8 
خود تغيير دهند، نقطه ى شروع آن را در فرهنگ و به ويژه ارزش ها و انديشه هاى آن قرار 

2. رک: موسي نجفي و موسي حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص 214-169.
3.Constitutional Government.
4. Fundamental Law.
5. Constitutional Monarchy.

6. علي آقابخشي و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، ص66 و 67.
7. culture.

8. جان. ب. تامپسون، ايدئولوژى و فرهنگ مدرن، ترجمه مسعود اوحدى، ص 152.
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و  ارزش ها  عقايد،  باورها،  از  »مجموعه اي  از:  است  عبارت  فرهنگ  كه  اين  چه  مى دهند، 
هنجارها كه به مردم مي گويد كه چگونه بايد در جامعه رفتار كنند. فرهنگ ها براي قالب 

دادن و معنا دادن به زندگي مردم و به وسيله ى آنها ايجاد مي شوند«. 9
با توجه به فرهنگ، چهره ديگري از انسان ترسيم مي شود و جنبه هاي ديگري از افكار و 
اعمال او به تصور در مي آيد. هم چنين نظام ارزيابي خاصي براي فهم شناخت زندگاني او به 
كار مي رود، زيرا در اين مورد، ما ديگر فقط با موجودى ذي حيات، از نوع معين با مشخصات 
با موجودي سرو كار خواهيم  بلكه  از جانداران ديگر روبه رو نخواهيم بود،  زيستي متمايز 
داشت كه دوره هاي تحولي بسيار طولاني را پيموده و به انحا و درجات مختلف و متفاوت، 

رشد فرهنگي داشته است. 
از اين نظر هويت هر فرد، افزون بر مشخصات جسماني و رواني ويژه تا حدود زيادي نيز 
بر اساس درجه ى فرهنگ خود، كه عملاًا ارثيه ى تاريخي او به شمار مي رود، بايد شناخته 

شود و شيوه ى زندگي و آرا و اعمال او مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.10
با توجه به جنبه ى بنيادي در هويت فرهنگي، مي توان آن را از سويى، مساوى »وحدت 
ملّي« در كشور معين و مشخص به شمار آورد كه از رهگذر آن نه فقط مشتركات تاريخي در 
وحدت عددي افراد انعكاس مي يابند، كه از اين رهگذر تا حدودي نيز هر فرد ملزم به قبول 
نظام ارزشي ويژه اى مي شود كه بر اساس آن روابط اجتماعي ميان افراد تنظيم شده  است.11 
4.گروه مرجع:12 گروه هاي مرجع، گروه هايي هستند كه فرد آرزوي به دست آوردن يا بقاي 
عضويت در آنها را دارد. گروه هاي عضويت13 و گروه هاي مرجع ممكن است با هم يكي يا 

از هم جدا باشند.14
گروه هاي مرجع براي فرد از اين نظر اهميت دارد كه الگوهايي براي داوري و ارزيابي او از 
خود تشكيل مي دهند. ما براي آن  كه رفتار، استعداد، ظواهر بدني، ارزش ها و اموري از اين 
9. Moore, Stephoen; Sociology Alive, p,4.

10. كريم مجتهدي، هويت از نظر فرهنگي و فلسفي، مندرج در : هويت ملّي ايرانيان و انقلاب اسلامي، به 
اهتمام موسي نجفي،ص 61.

11 . همان، ص 62
12. reference group.

13. منظور از گروه عضويت، گروهي است كه فرد از اعضاي آن به شمار مي رود.
14. جوليوس گولد و ويليام ل.كولب، فرهنگ علوم اجتماعي، ص 723.

قبيل را درباره ى خود بيازماييم و ارزيابي كنيم، به معيارهايي رجوع مى نماييم كه گروه هاي 
مرجع در اختيار ما قرار مي دهند.15 

2. نشانه گیري هویت فرهنگي ایرانیان به دست غرب در قرارداد رژي 
استعمار غرب دريافته بود كه براي گسترش سلطه ى خود بر ايران لازم است هويت فرهنگي 
مردم ايران را تغيير دهد و براي اين كار اقدام به توسعه ى فرهنگ خود، براى جايگزيني هويت 
فرهنگي مي نمود. اين كار از راه هاى گوناگونى انجام مي گرفت كه جاي بررسي دارد. يكي از 
اين راه ها، انعقاد قراردادهاي به ظاهر تجاري بود كه تقريباًا تمام اين قرار دادها از نظر مادي، 
به سود قدرت هاي استعماري و به ضرر ايران منعقد مي شد. )اين موضوع باعث شده است 
كه كمتر به جنبه هاي فرهنگي اين قرار دادها پرداخته شود(. در عين حال، اين قرار دادهاي 

استعماري فرصت خوبي براي گسترش فرهنگ غربي در عامه مردم ايران فراهم مي كرد. 
دولت انگليس مي توانست به بهانه ى اجراي قرارداد انحصار خريد و فروش هر كالاي اساسي 
قدرت  همچنين  و  ايران  قاجاري  دستگاه  نظامي  قدرت  از  استفاده  با  تنباكو(،  و  )توتون 
اقتصادي دولت انگليس، جمعيت زيادي از مردم انگليس را وارد ايران كند و چون مهاجران 
مزبور از مواهب دنيايي دولت ايران و انگليس برخوردار بودند مي توانستند ايرانيان زيادى را 
به سوي خود جذب كنند و در نتيجه، با كاهش يا نابودي قبح معاشرت با كفار، به تدريج، 
ارزش هاي اجتماعي از ارزش هاي اسلامي– ايراني به سود ارزش هاي مادي- غربي تغيير و 
نمادهاي فرهنگ غرب گسترش يابد و با تغيير گروه هاي مرجع مردم ايران، ديري نمي پاييد 
كه هويت فرهنگي ايرانيان نابود گشته، هويت غربي جايگزين آن مي شد. )در ادامه، شواهد 

دال بر اين نكته و مستندات آن خواهد آمد(.
اين موضوع از چشم تيزبين علما مخفي نماند. به همين دليل، با تمام قوا به ميدان آمدند و 
طبق شواهدي كه »شيخ حسن كربلايي«16 نقل مي كند، از علل اصلي واكنش شديد علما 

15. بروس كوئن، مباني جامعه شناسي، ص 138.
آيت الله  و  شيرازي  ميرزاي  آيت الله  ممتاز  شاگردان  از  ق،   1322 متوفاي  كربلايي،  حسن  شيخ   .16
سيد اسماعيل صدر بوده است. او در كربلا به دنيا آمد و به همين دليل، به كربلايي مشهور شد. هنگامي 
كه ماجراى تنباكو پيش آمد، يك رساله ى فارسي در شرح واقعه از ابتدا تا انتها نگاشت و در سال 1310ق 

تأليف آن را پايان داد.)رسول جعفريان، شرح حال مؤلف، مندرج در مقدمه ى تاريخ دخانيه، ص 10(
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در قرارداد رژي، احساس خطر از همه گير شدن فرهنگ غرب در جامعه ى ايران بود.
در كتب تاريخ دست اول، كتاب تاريخ دخانيه، درباره ى اين عامل به  روشني سخن گفته 

است و شرح سخنان مراجع، بسياري از مجهولات در اين زمينه را برطرف مي كند. 
براساس نقل هاي تاريخي، پس از انعقاد قرارداد فرهنگي انگليس در ايران شدت يافته بود،17 

به گونه اى كه اگر جريان به همان شكل ادامه مي يافت:
اولاًا، قبح معاشرت با كفار كاهش مى يافت يا نابود مي شد )تغييرات هنجارها(؛

ثانياًا، ارزش هاي اجتماعي از ارزش هاي ديني به سوى ارزش هاي غربي و مادي تغيير جهت 
مي داد )تغييرات ارزشي(؛ 

ثالثاًا، نمادهاي فرهنگ غربي در جامعه رشد مي يافت )تغييرات نمادين(؛
رابعاًا، گروه هاي مرجع به سوى گروه هاي مرجع متمايل به غرب تغيير مي يافت؛

ايران  مردم  همه ى  اصلي  فرهنگ  و  مسلط  فرهنگ  مثابه ى  به  غرب  فرهنگ  سرانجام:  و 
خودنمايي مي كرد )تغيير هويت(.

1-2. کاهش یا نابودي قبح معاشرت با کفار
براي رشد و توسعه ى هر فرهنگي، بايد ابتدا متصديان، اعضا و نخبگان فرهنگ بيگانه بتوانند 
با افراد فرهنگ خودي ارتباط برقرار كنند؛ اسلام با نجس شمردن كفار18 و نهي از هر گونه 
دوستي با غير مسلمانان19 راه هر گونه نفوذ فرهنگي بيگانگان را بسته است و با قاعده فقهي 
»وَلَن يَْعَلَ اللهّهُ للِْكَافرِِينَ عَلَ الْمُؤْمِنيَِن سَبیِلًا«، رهبران سياسي و مذهبي جامعه ى اسلامي را 
از تسلط كافران برجامعه ى اسلامي بر حذر داشته است. با اين حال، وقتي جامعه ى اسلامي 
دچار رهبران نالايقي گردد، به گونه اى كه معيشت مسلمانان در دست كافران و بيگانگان 

17. البته فعاّليت هاي فرهنگي – اجتماعي انگليس در ايران منحصر در جريان تنباكو نبود، بلكه از مدت ها 
پيش آغاز شده بود، ولي قرارداد رژي به دليل ويژگي هايش )همه گير بودن و وسعت آن در سراسر ايران( 
موجب شد كه اين فعاّليت هاي بسيار چشم گير، وسيع و در سراسر ايران انجام شود و مبارزه با آن و شكست 
فرهنگي  فعاليت هاي  از  بسياري  كردن  حتّي خنثي  و  كشور  تمام  در  فرهنگ خودي  تقويت  به  نيز  آن 

انگليس پيش از نهضت تنباكو انجاميد. 
كُونَ نَجَسٌ)توبه :28(. مَا الْمُشِْ ا الَّذِينَ ءامَنواْ إنَِّ 18 . يَا أَيُّهَ

ن دُونكُِمْ )ال عمران:118(. ا الَّذِينَ ءامَنواْ لَا تَتَّخِذُواْ بطَِانَةً مِّ 19.  يَا أَيُّهَ

قرار گيرد، افراد عادي جامعه ابتدا به ناچار به معاشرت با بيگانگان خواهند پرداخت، اما به 
مرور قبح اين ارتباط اضطراري از بين مى رود و به هنجار اجتماعي تبديل مي گردد. از منابع 
و شواهد تاريخي به دست مي آيد كه اين رخداد پس از شروع كار كمپاني رژي در شرف 

وقوع بود. در تاريخ دخانيه، در وصف اين وضعيت در آن زمان آمده است:
در  مي دانستند، هرروزه،  مملکتش  و  ملت  نيک بختي  و  فرنگستان، که ضامن سعادت  افکار 
نظرها رونقي تازه گرفت و به تدريج مقام فرنگيان در ايران خيلي بلند و منتسبات فرنگستان، 
کليه، خيلي دلپسند افتاد و بدين و تيره ی هر کار فرنگي و فرنگي مآبي را در ايران افزوده شد و 
بازار اسلام و مسلماني را همين رونق بکاهيد، تا آن جا که بزرگان ايران را از سازش و آميزش 

با مردم فرنگستان، عُظم ]عظمت[ بسياري از منکرات اسلاميه يکسر از نظر به در رفت. 20
علما، كه حافظان فرهنگ و ديانت اين مرز و بوم بودند، متوجه خطر شدند؛ از اين رو، از 
همان ابتدا در برابر آن موضع گرفتند، كه در پايان اين بخش، به تفصيل، به موضع گيري 
علما خواهيم پرداخت. در اين باره، موضع گيري آيت الله نجفي اصفهاني بسيار جالب توجّه 
است؛ ايشان با تكيه بر نجاست كفار، اين نجاست را به تمام كساني كه با آنها همكاري كنند 
نيز سرايت داد و بدين ترتيب كمربند امنيتي اطراف فرنگي ها و عمله جات آنها پديد آورد 
و مانع شيوع فرهنگ بيگانه به افراد خودي شد. به گزارشي كه درباره ى اين قضيه در آن 

زمان به تهران مخابره شد، دقت شود:
… ديروز، شنبه را آقانجفي و شيخ محمدعلي )برادر آقانجفي( اعلانات چندي درب مساجد 

و معابر چسبانيده استعمال تنباکو را حرام و حمايت کننده گان فرنگي را مرتد و عمله جات 
اين جماعت را که دخالت در کار فرنگي  از  نوشته اند: کسي  دخانيات را، نجس خوانده و 

دارند، به حمام و مسجد و سقاخانه راه ندهند.…
حضرت والا به توسط ملابّاشي خودشان به آقانجفي پيغام داده بودند: »شراب، که از تنباکو 
نجس تر است، همان قدر که در باب خمر نهي داريد، در باب تنباکو هم همان قدر بگوييد، اين 
اقدامات چه چيز است؟« جواب داده بود: »تکليف شرعي ما اين است. شما به تکليف عرفي 

خودتان اقدام کنيد«.21

20. شيخ حسن كربلايي، تاريخ دخانيه، ص39.
21. ابراهيم صفائي، اسناد سياسي دوره ى قاجار، ص41.
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»نيكي كدي«22 نيز نقل كرده : »آقانجفي به موعظه پرداخت و گفت كه توتون و تنباكو 
شرعاًا نجس است، همان گونه كه كارمندان و گماشتگان اروپاييان نجس هستند«.23 تأكيد 
ايراني ها بر توتون و تنباكوي در دست انگليسي ها و مسلمانانِ همكار شركت  بر نجاست 
رژي، دال بر اين است كه علما تلاش دارند جلو كاهش قبح همكاري با كفار را بگيرند تا 

بتوانند جلوي تسري و شيوع فرهنگ غرب را در ايران بگيرند.

2-2. تغيير ارزش هاي اجتماعي 
ديگر از عواملي كه نقش محوري در تغييرات فرهنگي دارد، تغييرات ارزشي است؛ اگر در 
جامعه اي كه ارزش هاي معنوي در اولويت قرار دارد، ارزش هاي مادي به جاي ارزش هاي 
معنوي نشانده شود، پس از مدتي ديگر شاخصه هاي فرهنگي مانند عقايد و نمادها نيز تغيير 
خواهند كرد و به  دنبال آن، هويت آن ملّت دگرگون خواهد شد. هر چند تغييرات ارزشي 
به سود ارزش هاي مادي غربي منحصر در عمليات شركت رژي نيست، بلكه از مدت ها پيش 
ارزشي پس  تغييرات  اين  تاريخ نويسان،  از  برخي  نوشته هاي  بر اساس  ولى  بود،  آغاز شده 

22. پروفسور نيكي آر. كدي )Nikki R. Keddie(، استاد تاريخ دانشگاه كاليفرنيا است. كدي در دهه ى 
1930م در نيويورک به دنيا آمده و دوران كودكي را در آن جا گذرانده است. وي پس از پايان تحصيلات 
در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، در دهه ى 1950م جهت تحصيل در مقطع دكترا به دانشگاه 
ايران متمركز مي  كند. در آن زمان، در دانشگاه بركلي، هيچ  بر  بركلي رفته است. وي مطالعات خود را 
دانش آموخته اي در زمينه ى تاريخ خاورميانه وجود نداشت. لذا وي آموختن زبان فارسي را آغاز كرد و 
سپس رساله ى دكتراي خود را با عنوان تأثير غرب بر تاريخ اجتماعي ايران مدرن نوشت. وي در تأليف 
دانشگاه  تاريخ  استاد  هم اكنون،  كدي،  است.  كرده   استفاده  رساله  اين  از  ايران  انقلاب  ريشه هاي  كتاب 
كاليفرنيا و يكي از معروف ترين ايران شناسان غربي است كه آثار بسيار زيادي درباره ى ايران دارد؛ براى 

مطالعه بيشتر، رجوع شود به:
Nancy Elizabeth Gallagher, Approaches to the History of the Middle East: Interviews 

with Leading Middle East Historians (Reading, UK: Ithaca Press, 1994) .

Iran and Beyond: Essays in Middle Eastern History in Honor of Nikki 
R. Keddie, ed. Rudi Matthee and Beth Baron (Costa Mesa, CA: Mazda 
Press, 2000).
http://muse.jhu.edu/demo/rhr/79.1keddie.html

23. نيكي، ر ـ كدي، تحريم تنباكو در ايران، ص115 به نقل از:  F .5. 6/ 552 پريس تلگراف 200، نوامبر 
1891، ضميمه لاسلز به ساليسبوري، شماره 230241.

از آغاز عمليات اجرايي شركت رژي شد، به گونه اى  كه موجب نگراني نخبگان و رهبران 
مذهبي و فرهنگي سراسر جامعه ى ايران گشت.  

شيخ حسن كربلايي نقل مي كند كه 17 ماه پس از اعطاي امتياز تنباكو، در رجب 1308، 
مجموعاًا  عمل،  اين  بهانه ى  به  و  هيئت  آن  دنبال  به  و  ايران شد  وارد  رژي  كمپاني  هيئت 
دويست هزار24 سيل اتباع غرب به ايران سرازير و در سراسر ايران توزيع شدند25. »ايران فرنگي 
بازار درست و حسابي گرديد، به خصوص تهران كه در اين تازگي ها از فرنگي قيامت و محشر 
شده بود؛ هرجا مي رفتي، فرنگي، خانه ى فرنگي، دكان فرنگي، بازار فرنگي كوچه ى فرنگي« 26

به دنبال آن، تجارت اجناس خارجي رونق گرفت و تمام بازار از دختران و جوانان فرنگي پر 
شد،27 و به بهانه ى جلب مشتري، دختران نورس و مكشفه را متصدي فروش قرار دادند و به 

آنها آموزش داده بودند كه با خون گرمي و خوش رفتاري در جلب جوانان بكوشند.28 
بدين ترتيب فسوق و فجور در كشور رواج يافت، به  گونه اى كه علناًا منكرات در كوچه و بازار انجام 
مي گرفت و كسي از آنها نهي نمي كرد، بلكه برخي از انواع منهيات موجب پرستيژ و احترام بود: 
جمعي از زنان بازيگر و جمعي ديگر از زنانِ ]معلوم الحال[ …، مخصوصاً براي ترويج کسب 
و کار خودشان به ايران آمده، به اطراف ممالک محروسه منتشر گشته، و در هر بلدي خاصه 
مسلمانان  از  فوجي  همه روزه  و  داشته  معين  فسق[  ]مراکز   … و  بازيگرخانه  چندين  طهران، 
را بدين وسيله به دام خود کشيده... چندين مهمان خانه گشوده که بالاي سر در به خط جلي 
نوشته بود در آن جا از هر باب لهو و لعب و هر قسم مسکرات فراهم داشته... . در مجموع بازار 
و... شايد زياده بر صد دکان خمر و مسکرفروشي باز شد که مسلمانان علانيه و برملا، خمر 

مي خريده، مي خوردند.29

24. اين رقم بر اساس نقل تاريخ دخانيه ذكر شده است. شايد اين رقم اغراق باشد، ولى نشان از كثرت 
فوق العاده ى مهاجران انگليسي به ايران دارد.

25 . رک: كربلايي، تاريخ دخانيه، ص 71؛ رضا زنجاني، تحريم تنباكو، ص 51. چون احتمالاًا آمار دقيق نزد 
شيخ حسن كربلايي و رضا رنجاني نبود، ممكن است اين عدد كمي اغراق آميز باشد، ولى نشان از كثرت 

فوق العاده مهاجران فرنگي به ايران داشته است.
26. كربلايي، تاريخ دخانيه،  ص 71.

27. رک: كربلايي، تاريخ دخانيه، ص72.
28. رضا زنجاني، تحريم تنباكو، 1365، ص 53.

29. كربلايي، تاريخ دخانيه، ص73و 72.
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مادي گري و دنياطلبي، ديگر از اسباب تغيير ارزش ها بود. فرنگي ها براي آن كه كارشان 
را  توليد داخل  از طرفي توتون  برابر قيمت كارگر اجير مي كردند و  به چند  رونق بگيرد، 
بسيار كمتر از قيمت واقعي آن مي خريدند، به گونه اى برخي از بازرگانان حاضر شدند تمامي 

انبارهاي تنباكوي خود را آتش بزنند، ولي به شركت رژي نفروشند.30 
نتيجه ى اين كار، ايجاد فاصله ى طبقاتي و نابرابري اجتماعي به سود طبقه ى نوظهور طرفدار 
غرب بود، يعني با اعطاي چند برابر دستمزد و همچنين پاداش هاي متفرقه، طبقه اي متوسط 
و  بازرگانان  از  ارزان خريدن محصول  با  از طرفي  و  مي شدند  ايجاد  غرب  فرهنگ  طرفدار 
كشاورزان موجب ورشستگي تجار و فقيرتر شدن كشاورزان طرفدار فرهنگ خودي مي شدند. 
از سوى ديگر، با ايجاد بازارهاي متعدد در شهرهاي بزرگ و ارائه ى جنس هاي رنگ و وارنگ 
ايران، نوعي نياز كاذب درست مي شد؛ بنابراين، نوعي مسابقه ى اجتماعي  غربي به مردم 
آغاز گشت و افراد خود را با همرديفان خود و افرادي پولدار جديدي كه به تازه گي به دليل 
ارتباط با عمال كمپاني وضعشان بهتر شده بوده، مقايسه مي كردند و در اين مقايسه، اگر از 
آن ها كمتر بودند، احساس عقب افتادن و بي عدالتي نسبي مي كردند، ميل به برتري جويي 
و كسب ارزش و احترام، فرايند مقايسه و احساس محروميت نسبي را در آن قشر به وجود 
مي آورد و آنها را به تهيه ى برخي از آن ابزار برمي انگيزاند.31 و براي تهيه ى آن نياز به پول 
هر چه بيشتر تقويت مي شد و چون پول در كمپاني بود، افراد بيشتري مايل به همكاري 
با كمپاني مى شوند و اگر كسي هم در مقابل اين جريان مقاومت مى كرد با فشار هنجاري 
مواجه مى گشت. )فشار هنجاري به فشارهايي گفته مي شود كه از طرف اطرافيان بر فرد، به 

خاطر نپذيرفتن هنجار جديد وارد مي شود.(32  
به شدت  يا طبقه ى  افراد لاابالي  يا  اشراف  از طبقه ى  ابتدا فقط عده اى خاص  اگر  يعني 
فقير كه از روي اضطرار، حاضر به همكاري با كمپاني مي شدند، طولي نمى كشيد كه افراد 
عادي و متشخص و حتّي افرادي كه انسان فكرش را هم نمي كرد، جذب كمپاني شده، به 
همكاري با كمپاني مى پرداختند و همكاري با كمپاني به صورت نيازى كاذب درآمده، نوعي 

30. نيكي، ر ـ كدي، تحريم تنباكو در ايران، ص115 .
31. فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، ص 207- 208.

32. رک: رفيع پور، آناتومي جامعه، ص 207-191.

مسابقه ى اجتماعي در همكاري با كمپاني ايجاد مي شد. در آن  وقت، هويت فرهنگي ايراني 
– اسلامي تغيير يافته و رشته كار از دست همه در مي رفت؛ بنابراين، مي بينيم كه چه قدر 
فتواي ميرزاي شيرازي به موقع و لازم بود و درست در وقت بسيار حساس جلو فاجعه اى 

اجتماعي را گرفت.

3-2. رشد نمادهاي فرهنگ غرب در جامعه 
ساختمان ها:

يكي ديگر از عوامل تغييرات فرهنگي در جامعه، رشد نمادهاي فرهنگ بيگانه است؛ پس 
از آمدن عمال كمپاني رژي، آنان ساختمان سازي به سبك غرب را آغاز كردند، به گفته ى 
كربلايي: »ساختمان ها، چندين كليسا و دعوت خانه و معلم خانه بنا كرده اند و...«33 كه تمام 

اينها تأثير زيادي در جلب توجّه مردم مسلمان داشت.
تظاهر به بي ديني:

ديگر از نمادهاي فرهنگ غرب، تظاهر به مسيحيت و حتّي تبليغ آن بين مسلمان مي باشد؛ 
به گفته ى كربلايي، پس از ورود عمال كمپاني رژي، جوّ غير مذهبي به حدّي در جامعه رواج 
يافت كه فرنگي ها و مردمي كه با آنها همكاري مي كردند، علناًا در ماه رمضان روزه خواري 
مي نمودند »و كسي را اصلاًا جرئت تعرض به آنان در اين خصوص نبود. بسا مي شد كه بعضي 
از مسلمانان تاب نياورده، به نرمي و ملايمت نكوهش مي كردند و جواب خوبشان عوامانه اين 

بود: عيسي به دين خود، موسي به دين خود«.34
لباس:

»لباس« از نمادهاي مهم در رشد و توسعه هر فرهنگ است. اگر لباس قوم بيگانه شيوع يابد، 
ابزارهاي حفظ  تقليد از فرهنگ بيگانه هم به همان نسبت شيوع خواهد يافت، زيرا يكي از 
فرهنگ خودي، همشكلي هنجاري است، يعني براي افراد بسيار مهم است كه ديگران درباره ى 
آنها چه فكر مي كنند35 و از طرفي، افراد هم به همگروه هاي خود حساس اند و اگر از اعضاي 

33. كربلايي، تاريخ دخانيه، ص74.
34. همان، ص 75.

35. فرامرز رفيع پور، آناتومي جامعه، ص 191.
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گروه خودي ناهنجاري ببينند، او را با واكنش مناسب مجازات مي كنند. )اين واكنش شامل 
را  بيگانه  فرهنگ  لباس  فرد  وقتي  كتك كاري(.  تا  كردن  اخم  يك  از  رفتارهاست؛  از  طيفي 
بپوشد، در نزد كساني كه او را نمي شناسند، فرد غير خودي جلوه مي كند، بنابراين، مجازاتي 
درباره ى اعمال نخواهند شد؛36 بنابراين، افراد خودي هم به راحتي مي توانند با پوشيدن لباس 
عقايد  و  رفتارها  كنند،  هنجارها،  به خود جلب  را  توجّه كسي  آن  كه  بدون  بيگانه،  فرهنگ 

فرهنگ بيگانه را در جامعه ى خود گسترش دهند.
با استقرار كمپاني، شيوع لباس هاي غربي به اوج خود رسيد؛ تاريخ دخانيه در توصيف اين 

وضعيت مي نويسد: 
چنان  را  خود  داده ،  تغيير  کلي  به  را  مسلماني  لباس  وضع  ناچاري  به  بود،  ممکن  را  کس  هر 
فرنگي وار مي کردند که در اين راسته ی بازار خياطي تهران، که پايتخت اسلام است، مردم غريب 
و بيگانه جاي خود دارند، مردم بومي را هم تشخيص مسلماني از فرنگي به سهولت ممکن نيست.37

سليقه هاي رفتاري و ادا و اطوار در معاشرت: 
و  ادا  رفتارى،  سليقه هاي  گرفت،  رونق  رژي  كمپاني  ورود  از  پس  كه  نمادهايي  از  ديگر 
جامعه  دلسوزان  نگراني  ازدياد  موجب  كه  بود  ايران  مردم  و  جوانان  بين  در  غربي  اطوار 

مي گرديد؛كربلايي در توصيف آن مي نويسد:
که  گرفت،  جلوه  زيبايي  به  نظرها  در  فرنگيان  ناپسند  و  زشت  اطوار  و  افعال  چنان   …

اطوار  و  اعمال  قبايح  مستقيم،  سليقه ی  و  سليم  وجدان هاي  آن  با  ايران،  مسلمان زادگان 
تنگ مغزانه ی فرنگيان را از خود نيز به جلافت پيرايه ها بسته، با شوق و شعف هرچه تمام تر، 
شعار خود گرفته، سهل است که مايه ی مباهات خود دانسته، بدان قبايح نيز بر مردم مملکت 

افتخار و مزيت جستند.38

4-2. تغيير گروه هاي مرجع به نفع فرهنگ غرب
گفتيم كه انسان ها به دلايل مختلف )مانند نياز به احترام و آبرو و فشار هنجاري عموماًا خود را در 
زمينه هايي با عدّه اي مقايسه و ارزيابي مي كنند و از سويى مي دانيم كه انسان ها معمولاًا به گروه 

36.رک: همان، ص207-191
37. همان، ص 55.

38. شيخ حسن كربلايي، تاريخ دخانيه، ص39.

خود علاقه مندند و براي آن بيش از گروه غريبه ارزش قائل اند. بدين ترتيب، معيارها و ارزش هاي 
گروه خود را اساس و مقياس قرار مي دهند و بدان متمايل اند تا ديگران را با آن معيارها سنجيده، 
در نتيجه رفتار بيگانه ها را نادرست ارزيابي مي كنند؛ بنابراين، افراد مقياس هاي ساخته شده در گروه 
خود را مرجع مي انگارند، آن هم »مرجع مثبت«، يعني هر  چه خوب است، در گروه ماست و هر 
چه بد، در گروه غريبه. در اين موارد، گروه غريبه، »گروه مرجع منفي « خواهد بود.39 اين امر حالت 
طبيعي جوامع است كه نتيجه ى آن همبستگي هر چه بيشتر افراد و تقويت هويت جمعي مى باشد.

حال اگر به هر دليلي، يك يا چند نفر از گروه خود زده شوند تا حدّي كه آن را قبول ندارند و 
مايل اند ـ در صورتيكه بتوانندـ گروه خود را تغيير دهند، گروه خودي، گروه »مرجع منفي« 
فرايند مي تواند آن قدر پيش رود كه شمار  اين  بود.  و گروه غريبه، مرجع مثبت خواهد 
زيادى از اعضاى جامعه، به ويژه جوانان از جامعه خود دلزده و مجذوب كشورهاي ديگر 
گردند. در آن  صورت، از خود بيگانه شده، هويت ملّي – فرهنگي خود را نفي مي نمايند.آنها 
شيفته ى فرهنگ هاي ديگر شده، خود را به انحاى گوناگون، به علايم ظاهري فرهنگ بيگانه 
مي آرايند. به مرور، اين افراد هويت خود را نيز نفي خواهند كرد و بالاترين افتخار براي آنها، 

كسب هويت بيگانه خواهد بود.40
پس از ورود كمپاني رژي به ايران، براساس تاريخ دخانيه، كمپاني رژي شهريه و مواجب هاي 
از  ماه،  يك  تمامي  در  كه  مسلمان  نفر  يك  درباره ى  »چنانچه  نمود،  برقرار  قابلي  گران 
تحصيل يك تومان پول اين زمان عاجز است، از ده تومان تا پنج تومان كمتر مقرر كردند...

به  را  دانه، خود  واهمه ى يك  دنبال  به  از روي حاجت و ضرورت  پريشاني كه  مسلمانان 
هزار دام مي افكندند، اين معنا براي خود فتح باب فيرزوي و اقبال دانسته و فوزي عظيم 

شمردند«.41 
از سويى ديگر، هر كدام از »فرنگياني كه در ايران گرد آمده بودند، بر روي هم رفته، هر 
يكي براي خدمت و كار چندين نفر زن و مردم مسلمان را عمله و خدمت كار گرفته، خاصّه 
زنان مسلمان را كه براي خدمت خانه و دايگي اطفال به تطميع شهريه و مواجب هاي گران 

39. رفيع پور، آناتومي جامعه، ص 133.
40. همان، ص 136-135.

41. كربلايي، تاريخ دخانيه، ص74.
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و گزافي به خانه برده بودند، چنانچه در تهران، از هر گوشه و رهگذري مي گذشتي، زن 
مسلمان بود كه يك و دو اطفال فرنگي را در بغل گرفته بودند«.42

نتيجه ى اين وضعيت، ايجاد طبقه جديد طرفدار فرهنگ غرب و تحقير ايراني و فرهنگ 
ايراني بود؛ كربلايى نمونه اى از تحقير ايراني را بيان مي كند: 

در ايستگاه راه ماشين شاهزاده عبدالعظيم7 در محضر جمعي از مسلمانان، يک نفر فرنگي 
از عمله جات ماشين، يکي از مسلمانان را که سمت چاکري دولت را هم داشت، چنان سيلي 
سختي زد که کلاه از سر مسلمان به چندين قدم آن سو افتاد و در ميان گل و لاي کوچه فروشد. 
فرنگيِ ماشيني از آن غرور که در سر داشت، بدين نيز قناعت نکرده، در حضور اين همه خلق، 
زبان به هرزه گويي بازگشوده: حال برو به نزد فلاني پدر فلاني، به هرکه مي خواهي شکايت 

کن . مسلمان بيچاره که مي دانست با کدامين حريف درانداخته، خورد و اصلًا دم نکشيد.43

تحقير فرهنگ، و علوم اسلامي، نتيجه ی تغيير گروه هاي مرجع 
وقتي گروه مرجع تغيير كرد و گروه مرجع مثبت در فرهنگ بيگانه تبلور يافت، طبيعي 
است كه به تمامي مظاهر فرهنگ خودي به چشم حقارت نگريسته شود. در زير، گزارشي 
از وضعيت آن روز ايران آمده است كه نشان مى دهد كه در نوشته جات آن روز، به شدت، 
به فرهنگ اسلامي حمله و علوم اسلامي تحقير مي شد، با اين كه هنوز فعاليت كمپاني در 

ابتداي راه خود بود؛ نويسنده ى كتاب تاريخ دخانيه گزارش مي دهد:
حقيقي  معارف  و  علوم  ]را[  فرنگستان…  خيالات  و  افکار  اسلام  علماي  به  تعريضات  ضمن  در 
خواندند و علوم و معارف اسلامي را … اوهام جزئيه گفتند و بحث و تحقيق ]مسائل[ علوم متعاليه 
را مشاجرات لاطائل و ابحاث معکوس النتيجه ناميدند و بالعکس تصور گرفتن خيالات فرنگيان را 
خروج از تنگناي مشاعر حيوانيت به فضاي واسع عالم انسانيت و اکمال غايات حرکات خوهري 
دانستند و اخلاق و آداب ستوده ی انبياء: ، از آن روي که مبتني بر التزامات مليه و تفرسه داشتن 
نهادند. و رسوم و عادت  نام  پليد است، اخلاق سبعيه و حالات وحشيه  از  پاک  و  مؤمن و کافر 
التزام است، حالات حميده و اخلاق  قيد هر  از  بر آزادي مطلق و رهايي  مبتني  فرنگيان را چون 

42. كربلايي، تاريخ دخانيه، ص 75-74.
43. همان، ص 74.

پسنديده گرفتند، و احکام و حدود شريعت الهيه را بر خلاف صلاح نوع بشر دانسته و منافي آبادي 
بلاد و آسايش عباد دريافتند و قوانين و نظامات فرنگستان را سراسر مطابق احکام وجدان سليم و 

مستقيم يافتند، نخستين شرط آسايش عباد و آرايش بلاد شمردند44
تمام اين مطالب، نتيجه ى طبيعي تغيير گروه مرجع از فرهنگ خودي به فرهنگ بيگانه 

است كه همچون سيلي بنيان كن، قصد نابودي فرهنگ خودي را داشت.

3. تلاش علماي ایران در حفظ هویت فرهنگي و ملّي 
با توجه به مطالب بيان شده، روشن مي شود كه اعتراض برخي از روشن فكران وارد نيست، 
مبني بر اين كه: چرا علما تنها در باره ى قرارداد رژي اين همه فرياد كردند، در حالي كه ما 
قراردادهاي مضر ديگري هم داشتيم كه يكسره به سود بيگانگان و به زيان ايران بود، مانند 

قرارداد بانك شاهي يا قرارداد تركمنچاي. 
گفتنى در قراردادهاي مزبور، با آن  كه زمينه ى تسلط كافران بر اقتصاد مسلمانان فراهم 
مى شد و علما در آن حدّ اعتراض كردند كه جاي خود بايد بررسي شود، ولى شدت فاجعه به 
اين حدّ نبود؛ به عبارت ديگر، نهضت تنباكو تنها به سبب فاجعه ى اقتصادي اش مورد توجّه 
خاص قرار نگرفت، بلكه عمق و گستردگي هجوم فرهنگ غرب، كه همه ى كيان ملتّ را 
تهديد مي كرد، عامل اصلي تبديل جنبش تنباكو به جنبش ملّي بود. در جنبش هاي پيشين 
نيز به اندازه ى هجوم بيگانه، واكنش ها صورت مي گرفت. جنبش تنباكو نيز به همين دليل، 
بزرگ و قياس ناپذير با همه ى جنبش هاي پيش از خود است، زيرا فاجعه ى اقتصادي شايد 

جبران شود، ولى فاجعه فرهنگي جبران ناپذير است.
همه گير شدن  از  احساس خطر  رژي،  قرارداد  در  علما  واكنش شديد  علل  از  يكي  پس   

فرهنگ غرب در جامعه ى ايران بود؛ شيخ حسن كربلايي در اين باره مي نويسد: 
اين مردمان مزوّر و محّيل را  از حال فرنگيان را مسلم است که هرگاه  با اطلاع  هر صاحب وجدان و 
مردم  اين که  مگر  کشيد،  نخواهد  يک چندي  درآويخت،  ايران  مردم  عمومي  گريبان  به  تعلق  چنگ 
اين  از رسوم ملت و شريعت اسلام که سبب اصلي  ايران را رام خود ساخته، سهل است که  مسلمان 

44. همان، ص 40.
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مباينت و منافرت است، به کلي بيگانه داشته، هم سهل است که از فطرت اصليه و اوليه ی اسلاميت که 
مناط بيگانگي ايران با فرنگستان است، بالمره منسلخ ]بکلي جدا[ خواهد نمود، چنانکه اين معني به قياس 
و تجربه از رفتاري که اين جماعت با طوايف وحشي عالم سلوک داشته و اکثر آنان طوايف وحشي 

خون آشام را با آن طبع هاي سخت و ضمخت را رام و آرام گردانيده اند، به خوبي مي توان دريافت.45

1-3. قيام عمومي در حفظ فرهنگ اسلامي – ایراني
در چنين وضعيتى علما و مردم هوشمند ايران احساس خطر مي كنند و مي بينند كه اگر لختي 
درنگ نمايند، تمام هستي آنها به باد خواهد رفت؛ بنابراين، كشور آبستن حوادث مي شود 
علما  به  گريبايدوف(  جريان  )همانند  مردم  و  فرا مي گيرد  را  كشور  همه ى  عمومي  و خشم 
رجوع مي كنند. اين  بار، نوک حملات متوجه دولت مى باشد، زيرا دولت مجري سياست هاي 
بيگانگان شده است. اگر پيش تر، مردم از دولت مي خواستند مداخله نكند تا خود حسابشان را 
با بيگانگان كافر تصفيه كنند، در اين جا مردم، هم به شاه و دولت حمله مي نمايند و هم به 

بيگانه، زيرا اكنون دولت حامي بيگانگان شده و گرگ، لباس ميش پوشيده است. 
پس از آن كه كارگزارانِ امتياز رژي وارد ايران شدند، اين نوع هيجان ها به نهايت خود رسيد، 
زيرا يكباره مردم احساس كردند تمام هويت آنها به بهانه ى يك امتياز، در حال نابودي است.

وارد  به  از كمپاني، شروع  بهانه ى محافظت  به  بنابر گفته ى شيخ حسن كربلايي، غربي ها 
كردن اسلحه به ايران و ساختن قلعه هاي مستحكم در مراكز استان ها كردند و اين قلعه ها را 
با توپخانه مجهز ساختند. شمار زيادى از دخترانِ معلوم الحال را به منزله ى متصدي فروش،  
بازرگانان و كشاورزان توتون و  ايراني اجير  كردند و  برابرِ مزد كارگر  با چند  ايران و  وارد 
تنباكو را در فشار دو چندان قرار دادند. جالب اين كه دولت و مأموران دولتي، تحت فرمان 
عوامل انگليسي رژي بودند و در برابر مردم از آنها حمايت مي كردند.46 همه ى اينها خبر از 

45. همان، ص59.
46. ر.ک: شيخ حسن كربلايي، تاريخ دخانيه، ص38 ـ 104؛ ايشان نوشته  است: »فرنگيان وكلاي كمپاني، 
در هر بلدي پس از ورود،  نخست همت به ضبط و شراء نقاط عمده و اماكن معموره ى بلد گماشته؛ در 
اين خصوص اقدامات مجدانه اي به كار بردند تا به هر وسيله ى ممكن بود،  در ناف هر بلدي، نقاط خوب و 
خيلي مرغوب را ضبط و تملك نموده و تعميرات عمده و عمارات خيلي مستحكم بسيار بلندي كه مشرف 
و مسلط بر عمده و معظم بلد تواند بود بنا كردند؛ و اين معني همه جا تا يك درجه بيشتر منشأ وحشت و 

پريشان خيالي عمومي گرديد« )همان، ص83 و 84(.

حادثه اي بزرگ مي داد كه در بهترين وضعيت، به تغيير هويت فرهنگي مردم مي انجاميد و 
در وضعيت بدتر، مي توانست به اشغال نظامي ايران بينجامد، همان گونه كه در هند رخ داد. 
مردم، علما و روحانيان نگران اين اتفاق ها بودند و مى كوشيدند هر طور شده، جلوي اين 

پيش آمدهاي ناگوار را بگيرند.

2-3. استفاده از همه ی ظرفيت ها براي مبارزه
هرگاه جنگ شدت يابد، بايد نيرو و مهمات بيشتري وارد معركه كرد. در اين جنبش، چون 
كه  علما،  بود،  تصور  فوق  تهديد مي كرد،  را  اين كشور  ملّي  و هويت  فرهنگ  كه  خطري 
رهبران طبيعي جامعه بودند و همچنين مردمي كه در قبال مشكلات جامعه احساس وظيفه 
مي كردند، از همه ى ظرفيت هاي موجود بهره بردند كه تا آن روز سابقه نداشت. مي توان 

مهم ترين آنها را به اين ترتيب برشمرد:
1. استفاده از منابر وعظ براي تحريك مردم بر ضد كمپاني؛

2. به ميدان آمدن همه ى علماي بلاد اسلامي؛
3. استمداد از ولي فقيه.

1-2-3.  استفاده از منبر 
افتاد.  مؤثر  و  داشت  كارايى  هم  بسيار  كه  بود  وعظ  منبرهاي  رسانه،  مهم ترين  زمان،  آن  در 
بيگانه سخن  به  امتيازدهي  برضد  كه  وعاظي  از  برخي  دليل، حكومت دستور جلب  به همين 
مي گفتند، صادر كرد؛ براى نمونه، دو دستخط از ناصرالدين شاه وجود دارد كه در يكي از آنها، 
به نايب السلطنه ى خويش، »كامران ميرزا«، مي نويسد: »اين حاجي ملافيض الله دربندي و مرديكه 
سفيه و بي معني است. تمام اوقات رمضان و محرم و غيره را در منبر، به جز فضولي و حرف مفت 
 زدن،  كار ديگري ندارد و تكليف وعظ خود را به نامربوط گفتن و حرف هاي دولتي زدن )!( قرار 
ًا او را از طهران اخراج كرده، به  همان دربند قفقاز كه وطن اصلي اوست، برود)!(«47 داده است. فورا

كلمات  ديگر  با  دستخطي  در  واعظ«،  »ملاباقر  به  نام  ديگري  واعظ  درباره ى  همچنين 
مستهجني كه نمودار عصبانيتِ آميخته با بي فرهنگيِ شاه است، باز هم به نايب السلطنه ى 

47. موسي نجفي، تعامل ديانت و سياست در ايران، ص52ـ53.
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خود مي نويسد: »به او بگو: اي مرتيكة …، تو واعظ هستي. روي منبر روضه بخوان. چه 
كار داري از تكيه ى دولت حرف بزني؟ اگر يك دفعه ى ديگر شنيده شود غير از وعظ و 

روضه خواني، در مجلس حرفي زده اي، پدرت را آتش زده، از ايران خارجت خواهم كرد!«48
شاه هرگز فكر نمي كرد علما و روحانيان اصيل، اين قدر در برابر او قد علم كنند؛ از  اين  رو 
از دست آنها بسيار عصباني شد. او افزون بر كلمات ركيكي كه در امثال دستخط پيشينش 
مشهود است،  در نامه اي كه به فرزند ارشدش، »ظل السلطان«، حاكم مستبد و جبار اصفهان، 

مي نويسد، ضمن توهين به  روحانيت، در مقابل موضع گيري علما، اعلام مي كند:
بد  را  بانک  مثلًا  باشد؟!  سخيف  و  بي معني  اين قدر  که  بزنند  حرفي  مردم  و  علما  بايد  چرا 
مي دانند. اين چه حرف سخيف و بي معني است! رعاياي دول  خارجه از صد سال با اين طرف 
مأذون و مجاز هستند موافق عهدنامه ی  آقامحمد خان و فتحعلي  شاه و محمد شاه، که هر نوع 
معاملات را در ايران و هر نوع تجارت را بکنند. تنها اين است؟ قبل از اين صراف خانه ها بوده 
بانک  گذاشته اند.  را  اسمش  قاعده در آورده،  را تحت  آنها  و تک تک وجود داشت. حالا 
نمي دانم اين مزخرفات را کي مي گويد و به دهان خاص و عام  مي اندازد و... البته يقين داشته 
آنچه  شده،  ساقط  ما  از  تکليف  بدهند،  امتدادي  بي معني  نوع حرف هاي  اين  در  اگر  باشيد 

لازمه ی سياست  است، خواهيم فرمود)!(. ناصرالدين شاه.49
البته به  جز ناصرالدين شاه، بيگانگان نيز متوجه قيام عمومي مردم به رهبري علما شده اند. 
يكى از اتباع انگليسي در 29 آوريل سال 1891م، برابر بيستم رمضان سال 1308ق، يعني 
در رمضان پيش از انتشار فتواي ميرزاي شيرازي، درباره ى تحريم  تنباكو، در نامه اي براي 
ساليسبوري  نوشته است: »ملايان متعصب همه جا عليه "تسليم مسلمانان به كفار" وعظ 
مي كنند و مي گويند كه تجارت، معدن، بانك، جاده و دخانيات را به اروپاييان  فروخته اند؛ 

چه ديدي كشتزارهاي غله و زنان مسلمان را هم ببرند«.50
تأكيد بر مجالس وعظ، نشان دهنده ى اهميت اين رسانه در آن زمان و كارايي آن داشته است.

48. ابراهيم صفايي، اسناد سياسي دورة قاجاريه، ص148.
49. همان، ص25.

50. علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ص107.

2-2-3. قيام علماي بلاد
ديني اين مرز و بوم  چون علما، مرزبان مرزهاي فرهنگي كشور و حافظان هويت مليّ – 
بودند، زودتر از هر كسي احساس خطر كردند و به مخالفت صريح با اين قرارداد برخاستند. 
با  كردند،  آغاز  شيراز  از شهر  را  تنباكو  فرنگيان جمع آوري  كه  زماني  بار،  نخستين  براي 

مخالفت عالم آن خطه، »سيدعلي اكبر فال اسيري«، رو به رو شدند. 
فال اسيري پس از اين كار به بوشهر و از آن جا به بصره و سامره تبعيد شد. با »انتشار اين خبر، 
بر اضطراب عمومي افزوده شد. خلق شيراز عام و خاص، وااسلاما گويان، در حماي حرم امامزاده 
عظيم الشأن حضرت احمدبن موسي ...مجتمع شده، شورش و غوغايي عظيمي...بر پا مي گردد«.51

تبريز، دومين شهري است كه به رهبري مجتهد اين شهر، »حاج ميرزا جواد آقا« و »حاجي 
ميرزا يوسف«، آقا دست به شورش بر مي دارد، به طوري كه ناصرالدين شاه دستور مي دهد 

كه عجالتاًا تبريز را معاف دارند.52
در اصفهان، »حاج شيخ محمّد تقي« معروف به آقا نجفي، رهبري قيام مردم اصفهان را به 

عهده گرفته، خريد و فروش و استعمال آن را منع مي كند.53
بيش  و  نيز، كم  و مشهد  يزد  كاشان،  قزوين،  تهران،  ايران همچون  مردم ساير شهرهاي 

شورش ها و تظاهراتي بر ضد شركت انگليسي رژي انجام مي دهند.54
اعتراض ها در تهران، به رهبري »شيخ فضل الله نوري« و» ميرزا آشتياني« شديدتر و گسترده تر بود.55

حكومت قاجار با شنيدن اخبار اعتراض ها و نارضايتي هاي گسترده اي كه از اطراف به آنها 
مي رسيد، چاره را در آن ديد كه رهبران نهضت را توقيف كند.

چون خداوند، خواست قدرت خود را در مرجعيت و ولي فقيه آن زمان نشان دهد، پس از سخت گيري 
دولت، عرصه بر علما تنگ مي گردد. به همين دليل، ناگزير به ولي فقيه زمان متوسل مي شوند.56

51. رک: حسن كربلايي، تاريخ دخانيه، ص 79-77.
52 . همان، ص 81- 83.

53. ابراهيم تيموري، تحريم تنباكو، ص 78 .
54. همان ص 80.

55. همان، ص 84 - 85.
56. ابراهيم تيموري، تحريم تنباكو، ص 85 - 86.
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3-2-3. استمداد از ولي فقيه
پس از مخالفت علما و فشار دولت علماي ايران، تنها راه نجات را استمداد از ميرزاي شيرازي، كه 
در سامره عراق بود، يافتند و نامه هاي زيادي مبني بر شكايت از ناصرالدين شاه به ايشان نوشتند.57

شمار ديگري از علما، از جمله »حاج سيدعلي اكبر فال اسيري« و »آقا منيرالدين اصفهاني« 
به سامره رفته، و محاسن و معايب اين امتياز را به ميرزاي شيرازي گفتند.58

از علماى ديگر از جمله » ميرزا زين العابدين«، امام جمعه ى تهران، در تبريز »حاج ميرزا جواد آقا«، 
در اصفهان »حاج شيخ محمدتقي« و در يزد »آقا ميرسيدعلي مدرس« و ديگران را مي توان نام برد.59

4. نقش محوري ولایت فقیه در حفظ هویت فرهنگي ایران 
ميرزاي شيرازي پس از آگاهى از وضعيت اسفبار فرهنگي در ايران، خطاب به ناصرالدين شاه 
گفت: »اجازه ى مداخله اتباع خارجه در امور داخله ى مملكت و مخالطه و رفت و آمد آنها با 
مسلمانان و اجراي عمل ننگين امتياز تنباكو و غيره  از جهاتي چند منافي صريح قرآن مجيد 

و نواميس الهيه و موهن استقلال دولت و فحل نظام  مملكت و موجب پريشاني ملت است «.60
همچنين علماي تبريز و مجتهدهاي با نفوذ، خطاب به ناصرالدين شاه گفتند: »چون قرآن 
مسلمانان را از قبول نفوذ كافران منع كرده است، با كمال حيرت مشاهده مي كنيم كه  پادشاه 
ما كافه ى مسلمانان را مثل اسرا به كفار مي فروشد... پيروان دين مبين راضي نيستند كه او 
سبب تغيير شرع انور شود... مسلمانان مرگ را به زير دست شدن كفار ترجيح  مي دهند«.61

پيام ميرزاي شيرازي و ساير علماي بلاد به ناصرالدين شاه، مؤثر واقع نشد، بلكه وي  صدراعظم را 
به حضور ميرزاي شيرازي در سامرا فرستاد و در مذاكرات خود فسخ قرارداد را محال اعلام كرد.62

ميرزاي شيرازي در پاسخ به مشيرالوزاره گفت: »نگذاريد كارتان به آن جا كشد كه وقتي  ملجأ ]ناچار[ 
شديد و بخواهيد دست توسل به دامن ملت بزنيد، ملت را ديگر دامني نمانده باشد. هنوز تا وقت 

57. تيموري، تحريم تنباكو ، ص 87.
58. همان، ص 87.

59. ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ص 45.
60. رضا زنجاني، تحريم تنباكو، ص 61.

61. فيروزكاظم زاده، روس و انگليس در ايران 1914-1864، پژوهشي درباره ى امپرياليسم، ص 243.
62. ابراهيم تيموري، قرارداد 1890 رژي، تحريم تنباكو اولين مقاومت منفي در ايران، ص 90.

است، دولت را اگر در حقيقت رفع اين فتنه و دفع اين غائله ممكن نيست، به ملت  واگذار كند تا 
ملت خود در صدد دفع اين غائله بر آيد«. چون مشيرالوزاره ضعف ملت و دولت را به رخ كشيده بود، 

ميرزاي شيرازي گفت: »اگر دولت از عهده بر نمي آيد، من به  خواست خدا آن را بر هم مي زنم«.63
از سخنان ميرزاي شيرازي فهميده مي شود كه ميرزا به ظرافت دريافته بود كه اگر جلو اين خطر 
گرفته نشود، ديگر ملتي باقي نخواهد ماند و هويت و فرهنگ ايراني – اسلامي نابوده شده  است.

ميرزاي شيرازي، بار ديگر، به ناصرالدين شاه نوشت: »چگونه مي شود كه... به اندک فائده، كفره را 
بر وجوه معايش  و تجارت آنها مسلط كرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و مراوده كنند و به خوف يا 
رغبت ذلت  نوكري آنها را اختيار نمايند و كم كم بيشتر منكرات شايع و متظاهر شود و رفته رفته 

عقايدشان  فاسد و شريعت اسلام مختل النظام گشته، خلق ايران به كفر قديم خود برگردند«.64
با اين جملات ميرزاي شيرازي كاملاًا مشخص است كه نامه ى برخي از روشن فكران ذره اي 
تأثير در فتواي ميرزا نداشت، بلكه ميرزا برخلاف روشن فكران، كه دغدغه ى سود بيشتر و رفاه 
مادي داشتند، تنها دغدغه ى معنوي داشت و غم نابودي فرهنگ ايراني - اسلامي را مي خورد؛ 

اتفاقي كه با كمي غفلت، تمام هويت ملتّ را نابود مي كرد.

1-4. اطاعت یکپارچه از ولي فقيه 
اين بار تقدير آن بود كه مردم، مشق ولايت مداري كنند و به دنيا نشان دهند كه چگونه ملتى، 
بيرون مي آيد؛  از آستين تك تك مردم  به پا مي خيزد و دست خدا  با فرمان ولي فقيه خود 
بنابراين، لازم بود همه ى مردم ايران، از شهري و روستايي، بازاري و كارگر، مؤمن و غيرمؤمن، 
روحاني و غير روحاني و... در اين نهضت، فعالانه، شركت داشته باشند تا سير تكامل فرهنگ 

شيعي در مردم ايران، با يك جهش، چند پله صعود كند.
پس از آن كه ميرزا با شاه اتمام حجت كرد، حكم مرجع علي الاطلاق شيعيان و نايب  رشيد 
امام زمان+، مرحوم آيت اللهَّه مجدد ميرزاي شيرازي، مبني بر حرمت استعمال دخانيات، به 

تهران و به  دست مجتهد بزرگ تهران، » ميرزاي  آشتياني «، رسيد.65
زبان فتوا به گونه اي انتخاب شده بود كه مردم را متوجه ولايت و به آنها گوشزد كرد كه اساس 

63 . همان.
64. همان، ص 97.

65. همان.
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تشيع بر ولايت استوار است؛ بنابراين، در آن به   جاي مشخص ساختن »حرمت و حليت «، از 
تعبير »در حكم محاربه با امام زمان است. « استفاده شده است. اين نحوه ى ورود، چنان مؤثر 
بود كه بنابر آنچه در برخي اسناد مربوط به تحريم  ثبت شده است، حتي اهل فسوق نيز بسيار 
تحت  تأثير قرار گرفتند و از استعمال دخانيات احتراز كردند و بي قيدان به شرع نيز، در اين 
موضوع  ويژه، از آن مرجع عالي قدر پيروى نمودند. شيخ حسن كربلايي در اين  باره آورده است: 
مردم اوباش بلد و به اصطلاحِ وقت، داش مشتي ها، که از هيچ رو باکي از هيچ  گونه مناهي و 
معاصي ندارند، به غيرت اسلاميت، چپق ها يکسره شکستند و شکسته ی چپق ها را بر تختگاه 
اداره ی ]دخانيه ی[ کمپاني انداختند. از اين جماعت مَشتي ها، اين کلمه به فزوني شنيده مي شد: 
من عرق )مشروب( را علانيةً و برملا مي خورم و از هيچ کس هم باکي ندارم، ولي چپق را تا 
آقاي ميرزا حلال نکند، لب نخواهم زد؛ و نيز اين کلمه که مي گفتند: ]کراراً مسموع افتاد[ عرق 

را به اميد شفاعت صاحب الزمان+ مي خورم، ولي چپق را به چه اميد بکشم؟66
حكم تحريم، حتي دربار شاه و اندرون و حرم سراي وي را نيز دربر گرفت، به  گونه اى،   كه ملكه، با 
آن كه علي القاعده بايد مطيع شاه و حافظ منافع دربار باشد، منافع ملت و اطاعت از مرجع ديني 
را مقدم بر منافع آنيِ دربار ديد، و با تدبير و درايت ويژه، نهضت را در قصر پي گيري كرد. به  اين 
 ترتيب، ناصرالدين شاه، يكباره ديد كه فرمان آيت الله ميرزاي شيرازي، در قصر او نيز نفوذ كرده 
است. وقتي شاه به »انيس الدوله« وارد شد، در حالي   كه كلفت هاي انيس الدوله مشغول پياده 
كردن  قليان هاي نقره و طلاي مرصع بودند و انيس الدوله، ناظر به عمل خدمتكاران  بود. شاه از 
انيس الدوله پرسيد: »خانم، چرا قليان ها را از هم جدا و جمع مي كنند؟« جواب داد: »براي آن 
كه قليان حرام شده است«. ناصرالدين شاه روي درهم كشيده، با تغير گفت: »كه حرام كرده؟!«. 
انيس الدوله »با همان حال« گفت: »همان كس كه مرا به تو حلال كرده است«. شاه هيچ نگفت 
و برگشت و براي آن كه مبادا به احترامش لطمه وارد آيد، پس از آن به هيچ  يك از نوكران خود 

دستور نمي داد قليان بياورند و قليان ها را در تمام دربار جمع كردند.67

66. همان، ص119.
67. ابراهيم تيموري، اولين مقاومت منفي در ايران، ص107و 108؛ موسي نجفي و موسي فقيه حقاني، 
تاريخ تحولات سياسي ايران، ص204 و 205؛ محمد حسن رجبي، مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي از 
آغاز تا مشروطه، ص24. خسرو معتضد و نيلوفر كسري، سياست و حرم سرا )زن در عصر قاجار(، ص204.

چنانكه در عبارت پيشين آمده است، انيس الدوله مبارزه را به گونه اي هدايت كرد كه شاه را 
منفعل ساخت و او حتي ديگر جرئت نداشت از خادمان خود قليان طلب كند. 

اطاعت از فرمان مرجعيت، به طبقه اي ويژه محدود نمي شد، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود 
آمد.  ]من[  ديدن  به  امين الدوله  جمادي الاولي:...صبح،  نهم  »جمعه،  مي كند:  وصف  چنين 
مي گفت: منع تنباكو به قدري است كه سه  چهار روز قبل، به  جهت عيال من قليان مي  آوردند. 
بنّا و عمله كه مشغول كار بودند، دست از كار كشيدند و رفتند. پرسيدم: چرا مي رويد؟ بنّا 

جواب داد: در خانه اي كه بدين وضوح بي دين باشند كه قليان  بكشند، كار نمي كنم«.68
لحن فتوا به گونه اي بود كه جايگاه ولايت نواب عام امام زمان+ در جامعه بيشتر تثبيت و 
مخالفت با مرجعيت به  منزله ى جنگ با امام زمان+ تلقي مي شد. افرادي نيز كه تا آن روز 
مرجعيت را نمي شناختند و اطلاع كافي درباره ى آن نداشتند، به وجود مرجعيت شيعه و وظايف 

او و وظايف شيعيان در برابر او پي بردند.

2-4. حضور بي سابقه ی زنان در حمایت از ولي فقيه
فرهنگ  مبارزه دو  آحاد مردم،  دليل حضور همگاني  به  داد  تحريم رخ  از  حوادثي كه پس 
ايراني – اسلامي و فرهنگ غرب را به روشنى نشان مى داد. پس بهتر است كه به جزئيات 

برخي از حوادث اشاره شود.
در پي شدت يافتن تحريم،69 كمپاني رژي به  وسيله ى قوام الدوله به ناصرالدين شاه شكايت 
 برد. شاه، »عبداللهَّه  خان« والي را نزد ميرزاي آشتياني فرستاد تا بگويد كه  »يا بايد در ملأ عام 
قليان بكشيد يا از ايران خارج شويد«. ميرزاي  آشتياني با صراحت و قاطعيت گفت: »نقض 
حكم حجت الاسلام از هيچ رو برايم ممكن نيست، ولي از تهران مي روم. امروز را مهلت دهيد 

تا وسيله ى حركت فراهم كنم؛ فردا البته خواهم  رفت«.70
امين السلطان به دستور شاه، حكم تبعيد ميرزاي آشتياني را خطاب به » نايب السلطنه«، حكمران 
تهران، نوشت. نظام گمان مى كرد كه مردم وحشت  مي كنند، ولى انتشار خبر تبعيد، جرقه اي بر 

68. محمد حسن اعتماد السلطنه، روزنامه ى خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهرست ايرج افشار، ص782.
69. بنابر نقل تاريخ دخانيه، »كار استعمال دخانيات به جايي رسيد كه در نظر همه كس، از همه ى مناهي و منكرات 

اسلام به مراتب عظيم تر گرديد، بلكه تحقيقاًا از هرگونه ننگ و عاري در انظار ننگين تر شد«. )همان، ص121(.
70. همان، ص167ـ168.
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انبار باروت  بود. هيجان مردم بالا گرفت و حتي تاريخ نگاراني مانند »ناظم الاسلام« را نيز تحت 
 تأثير قرار داد. ناظم الاسلام مي نويسد: »به خاطر دارم در آن هنگامه، مانند ابر نوبهاري گريان 

بودم و سبب آن گريه را تاكنون ندانسته ام!«.
مؤلف كتاب تاريخ دخانيه، در اين زمينه مي نويسد: »صبح روز دوشنبه، ابتدا علما و اهل علم 
دارالخلافه، دسته دسته، از هر محله، رو به سنگلج، كه مقر دارالشرع جناب مستطاب ملاذالاسلام 

است  ) ميرزاي آشتياني (، روانه شدند«.71
اعظام الوزاره در كتاب خاطرات من مي نويسد: »اول كسي كه از علما در آن روز به منزل ميرزاي  

آشتياني وارد شد و همصدا با ايشان گرديد، آقاي حاج  شيخ فضل اللهَّه مجتهد نوري بود«.72
شيخ حسن كربلايي در اين  باره مي نويسد: »هنگام ظهر، ديگر نوبت به زنان رسيد. زنان نيز 
تماماًا  جماعت،...  اين  از  پس  شد.  انبوه  نيز  زنان  جمعيت  جمع  آمده،  فوج فوج  دسته دسته، 
سرهايشان  را از روي چادر به علامت عزا گِل گرفتند و فرياد و فغان كنان، رو به ارگ  دولت 

رفتند. جمعيت مردان نيز با گريه و فغان و »وااسلاما« گويان،  از دنبال زنان روانه شدند«.73
»جمعيت...، تمامي مرد و زن بدين هيئت و حال مدهش فزع  انگيز، در ميدان  ارگ مجتمع 
ايستادند. تفصيل اين موقف دهشتناک و شرح آن رستخيز عظمي كه در آن موقع برپا شد، جز 

كه بالعيان ديدار شود، وگرنه در حيّز گفتار نتوان گنجيد«. 74
»...جمعيت... يك مرتبه صداي ضجّه ى »يا علي « و »يا حسين « از تمامي مخلوق بلند مي شد... 
از چنين هنگامه ى عظيمي كه  دفعتاًا در ميدان ارگ برپا گرديد، تمامي اجزاي دولت، خاصه 
حرم سراهاي سلطنتي را وحشت و دهشت عظيمي فرا گرفته، از صدر تا ساقه ]خرد و بزرگِ 

دربار[ مضطرب  و پريشان شدند«.
»...در ضمن هر فصلي نيز فريادهايي بدين مقوله گفتار بلند بود كه: اي خدا، مي خواهند 
علماي ما را بيرون كنند تا فردا عقد ما را فرنگيان ببندند، اموات ما را فرنگيان كفن دفن 

كنند، بر جنازه ى ما فرنگيان نماز بگزارند«. 75 

71. همان، ص168.
72. حسن اعظام الوزاره قدسي، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صدساله، ص57.
73. شيخ حسن كربلايي، تاريخ دخانيه، به  كوشش رسول جعفريان، ص168ـ169.

74. همان، ص169.
75. همان، ص160ـ170.

چندي بعد، در ادامه ى ماجرا مي نويسد:
»جمعيت مردم به  حدي شد كه تمامي كوچه و بازارها و ميدان ارگ يك وصله ى پيوسته زن 
و مرد بود؛ راه عبور و مرور از كوچه ها و بازارها بالمّره  مسدود شده، فرياد و فغان "واشريعتا"، 
"وااسلاما"، "يا علي" و "يا حسين" از تمامي اين  همه مخلوق پيوسته بلند بود؛ تمام شهر با 

اين عظمت را چنان ضجه و غلغله، و شور و شيون فرا گرفته بود كه به وصف نتوان آورد«.76
»..."معتمدالسلطان" طاقت از كف داد؛ رو به تني چند از آنان نمود و مختصر پرخاشي كرد. 
هنوز آخرين كلمه از دهانش در نيامده بود كه يك دفعه بر او هجوم آورده، بيچاره را تا تاب و 

توان بود، كوبيدند«. 77
به  تير  دستور  نظام«،  معين  »آقا بابا خان  كه  مي كنند  حمله  قصر  طرف  به  شورشي  جمعيت 
سربازان ترک مي دهد، ولي آنها سرپيچي مي كنند. نامبرده پس از نا اميدى از اطاعت سربازان، به 
سربازان نايب السلطنه روي مي كند، كه به شرارت و بدخواهي معروف بودند و به گروه بي پدران 
شهرت داشتند و از آنها مي خواهد كه به  روي مردم آتش بگشايند. در اين تيراندازي، شماري از 
مردم كشته شدند كه دستگاه مى كوشد با انتقال جنازه ها به داخل قصر، از شدت هيجان بكاهد، 
ًا چهار جنازه به دست مردم افتاد، و مردم با روي دست گرفتن آنها، شورشي عظيم به  ولي ظاهرا

 پا كردند. نويسنده ى تاريخ دخانيه در شرح اين ماجرا مي نويسد:
همين قدر مي نگاريم که از مشاهده ی آن وضع و حال ناگوار فزع  انگيزِ کشتگان، عموم مردم را 
چنان جوش و شوري فرا گرفته، که در آن حال هيچ کس را از مباشرت جنگ و مصادمت توپ 
و تفنگ، اصلًا انديشه و پروايي نبود، سهل است که از بزرگ و کوچک، زن و مرد را به  جز 
کشته شدن آرزويي نبود و به  جز هجوم آوردن به ارگ گفتوگويي نبود. يقيناً هرگاه در آن حال 
يک شخص از علماي اعلام دارالخلافه، پيش افتاده، به ارگ روانه مي شد، تمامي اين  همه سرها 

را بر کف گرفته، مانند سيل شهرآشوب به دنبال او تا داخل حرم سراهاي پادشاهي مي تاختند.78
در اين حوادث نكات مهمي وجود دارد كه به  مرور به آنها اشاره خواهيم كرد، ولي از همه 
مهم تر، حضور آحاد افراد جامعه ـ اعم از زن، مرد و كودكان ـ است كه در اين نهضت حضور 

76. همان، ص171.

77. همان، ص173.
78. همان، ص176 ـ177.
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گسترده دارند. زنان معمولاًا در شورش ها شركت نمي كنند، ولى در اين جا آشكارا مي بينيم كه 
زنان تا پايان كار هستند و حتي در هنگامي كه به آنها تيراندازي نمودند، عقب نشيني نكردند. 
اين امر نشان دهنده ى رشد فكري، اجتماعي و سياسي مردم ايران بود. مردم ايران به حدي از 
رشد مذهبي و اجتماعي رسيده بودند كه همانند الگوهاي مذهبي خود در كربلا رفتار كردند. 
اين جنبش، فقط نمايشگر رشد بود؛ آنچه در رشد فكري و اجتماعي اين مردم تأثير مستقيم 
داشت، مجالس روضه، وعظ، عزاداري ها و سخنراني ها بود كه نقش رسانه هاي گروهي را ايفا 
كرده، موجب جامعه پذيري ديني شدند. بنابر گزارش  وزيرمختار فرانسه: »در ايران، آن روز 

يك "انقلاب " بود، نه يك شورش«.79

5. جایگاه نهضت مشروطه در هویت فرهنگي ایران و نقش ولایت فقیه در آن 
پس از جريان تنباكو، از سويى، همه به قدرت بلامنازع ولي فقيه در جامعه ى اسلامي پي بردند 
به گونه اى كه حتي فردي همچون »آقاخان  يافت،  افزايش  از ولي فقيه  و مطالبات عمومي 
كرمانيِ بابي«، كه اعتقادي به اسلام نداشت، در نامه هاي متعدد از ميرزاي شيرازي استمداد، 
و به ملكم سفارش مي كند كه در شماره هاي قانون، به علما اطمينان بدهيد كه در صورت 
سقوط قاجار و برقراري مشروطه، آب از آب تكان نمي خورد80 و كشور دست بيگانگان نمي افتد.

از سوى ديگر، غرب با وارد كردن افكار و مفاهيم جديد مبني بر حاكميت قانون و لزوم 
تحديد سلطنت و برقراري مشروطه كوشيد با شعارهاي انساني، قلوب آزادي خواهان را جلب 
كند و با سرنگوني حكومت قاجاريه و بر قراري دولت مشروطه، كنترل نسل جديد را به 
دست گرفته، آنها را از نسل گذشته جدا نمايد و به مرور فرهنگ غرب را جايگزين هويت 

و فرهنگ مليّ گرداند. 
ًا دو گزينه بيشتر پيش روي نبود: قبول مفاهيم جديد غربي و به دنبال آن، قبول هويت  ظاهرا
جديد )=تجدد طلبي( كه در اين صورت هويت فرهنگي و مليّ به راحتي تغيير مي يافت يا اصرار 
با هر چيز جديد )=تحجرگرايي( و در اين صورت هم زمينه ى  بر وضعيت گذشته و مبارزه 
جدا سازي نسل جديد از نسل گذشته فراهم شده، دين و فرهنگ ديني عنصري تلقى مى شد 

كه تاريخش گذشته است و در نسل هاي بعد، از اجتماع مسلمانان كنار گذاشته مي شد.

79. موسي نجفي، تعامل ديانت و سياست در ايران، ص75 ـ 76.
80. ماشاءالله آجوداني، مشروطه ى ايراني، ص335ـ336.

با اين حال، مراجع تقليد بدون آنكه بخواهند در ميدان دشمن بازي كنند، گزينه ى سومي 
برگزيدند كه در آن زمان سابقه نداشت؛ تصرف در مفاهيم جديد و برپايي مشروطه اي كه 

برخاسته از متن دين باشد و مراجع عظام نجف تبليغ و دنبال كنند.
مراجع نجف، كوشيدند در نظر و عمل، تمام تلاش خود را در راه استقرار بهترين نظام ممكن، 
كه متناسب با اوضاع ويژه ى آن زمان باشد، به كار گيرند و گام بزرگي براى استقرار تجدد 
بومي بردارند؛ بنابراين، انواع رساله ها در تأييد يا رد مشروطه در اين دوره نوشته شد و علمايي 
همچون شيخ فضل الله نوري، همه ى تلاش خود را براي هماهنگ كردن قوانين ترجمه شده ى 
اروپايي با قوانين اسلامي به كار گرفتند. درج اصل ابدي نظارت مجتهدان در اين جهت توجيه 
مي شود يا مراجعي مانند »آخوند خراساني« تا آخرين روز حيات خود از مشروطه مورد نظر 
دفاع و با منحرفان مبارزه نمود. حتّي برخي از علما همچون »سيد لاري« در استان فارس، 

نوعي از مشروطه اسلامي و بومي را اجرا كرد.
از اين رو، مراجع رهبري انقلاب مشروطه را به عهده گرفتند و بدين وسيله نه تنها از گسترش 
فرهنگ غرب در ايران جلوگيري كردند، كه به دنيا نشان دادند كه تشيع مي تواند پرچم دار 

مفاهيم راستين و اصيل انساني، باشد. 
پله به حكومت آرماني)=ولايي(  با قبول حكومت قدر مقدور )مشروطه(، يك  توانست  تشيع 
تشيع نزديك تر شود، زيرا در تفكر شيعي، تشكيل حكومت آرماني بايد به دست مردم باشد و 
قرآن تأكيد مي كند كه مردم خود بايد قيام نمايد،81 و در روايت است كه مَثَل امام، مَثَل كعبه 
است كه مردم بايد دور او بچرخند؛ از  اين  رو، بايد مردم به مرحله اي از شعور و فهم اجتماعي و 
تكامل انساني برسند كه پيروي از رهبر الهي را براي خود ضروري تشخيص دهند. براي اين كار 
گام هايي در مشروطه برداشته شد؛ مشروطه وقتي آغاز شد كه پيش تر، سيل اطاعت مردم از 
رهبري تشيع در سامرا جاري شده بود. اقبال مردم هرچند توانست در مقطعي دست استعمار 
را كوتاه كند، ولى براي تشكيل حكومت ولايي كافي نبود؛ لازم بود با حكومت مشروطه، يك 
بار ديگر، مردم امتحان ولايت مداري را پس داده، براي حكومت ولاييِ ولايت فقيه آماده شوند. 

انحراف مشروطه، بهترين دليل آماده نبودن مردم براي حكومت ولايت فقيه بود.

81. حديد : 25.
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1-5. دليل انحراف مشروطه
مهم ترين دليل انحراف مشروطه، كافى نبودن رشد فرهنگي و سياسي مردم بود، زيرا روشن فكران 
توانستند به كمك تبليغات و با استفاده از مطبوعات و شب نامه ها و برخي از وعاظ منحرف، 
فضاي فرهنگي جامعه را به دست گيرند، در حالي كه در انقلاب اسلامي 57ش، چنين اتفاقي 
افراد زيرک و  انقلاب سال 57ش، زمينه هاي بيشتري براي سوء استفاده ى  با آنكه در  نيفتاد، 
منافق فراهم بود. در انقلاب 57ش، روشن فكران هم از نظر نظري قوي تر و از عناصر تبليغاتي 
بيشتر و حتي جهاني برخوردار بودند و نيز بيش از مشروطه چيان سكولار از حمايت قدرت ها 
برخوردار بودند، ولى به سبب آن كه اطلاعات ديني مردم و همچنين رشد سياسي و اجتماعي 

و ديني آنان نيز در حد مناسب بود، نتوانستند حادثه ى مشروطه را تكرار كنند.
حتي ظهور رهبر شايسته ى انقلاب )امام خميني;( نيز به سبب رشد فرهنگي مردم بود، زيرا رهبران 
نيز خود زاييده ى فرهنگ و جامعة خويش اند. البته بيشتر علماي هم عصر، مددكار ايشان بودند و اين 

امر در سايه ى رشد مردم رخ داد، در حالي كه اين رشد هنوز در مشروطه رخ نيفتاده بود. 
بنابراين، بايد گفت مشروطه در جاي خود، انقلاب تقريباًا موفقي بود، زيرا با همه ى نواقصش و 
با مصادره شدنش، توانست موجب رشد و شكوفايي مردم شود و زمينه ى ظهور انقلاب  حتي 

اسلامي 57ش را فراهم كند.

2-5.ثمرات مشروطه در حفظ هویت ملّي
مشروطه برخلاف منحرف شدن از مسير اصلي، توانست ثمرات منحصر به فردي در حفظ 

هويت فرهنگي – ملّي ايران داشته باشد: 
از زمان هاي بسيار دور وجود  ايران،  الف. رابطه ى مراد و مريدي بين علما و عامه ى مردم 
داشت. در اثر جنگ هاي ايران و روسيه، اين رابطه به رابطه ى امام و مأموم تغيير يافت و در 
جنبش تنباكو به اوج خود رسيد. در جنبش مشروطه بايد اين ملت يك پله ى ترقي و تكامل 

ديگر را مى پيمودند و آن قدرت تشخيص عالم از عالم نماست. 
اشكال اصلي مردم در نهضت مشروطه آن بود كه هر فرد ملبس به لباس روحانيت را عالم 
مي پنداشتند، به  ويژه اگر سيد بود و صداي زيبايي داشت و روزنامه اي هم سخنانش را چاپ 
مي كرد.82 ضعف اصلي نهضت مشروطه اين بود كه مردم بين عالم و عالم نما فرق نمي گذاشتند 

82. اشاره است به سيدجمال الدين واعظ بابي مذهب كه روزنامة الجمال متن تمام سخنراني هاي او را چاپ 
مي كرد و بخش بزرگي از سخنانش به انتقاد از شيخ  اختصاص داشت.

عالم نمايان همچون »ملك المتكلمين« و »سيدجمال الدين  از  برخي  آلوده،  و در آن فضاي 
واعظ«، با جبهه گيري بر ضد علماي راستيني مانند شيخ فضل الله، فضا را آلوده كردند و مردم 

را به شبهه  انداختند و با تعريف و تمجيد از غرب، مردم را مشتاق آن ديار  نمودند.83
و  يابند  بيشتري  اجتماعي  و  سياسي  فهم  مردم  شود  تلاش  ديگر،  بار  بود،  لازم  بنابراين، 
كنار  را  شيخ فضل الله  كه  هنگامي  سبب،  همين  به  شود.  متكامل  آنها  سياسي  جامعه پذيري 
و  رفت  نزد شيخ  شهيد  فرمايشي، شخصي  دادگاه  قرائت حكمِ  آوردند، در حال  دار  چوبه ى 
گفت: »بگو مشروطه صحيح است؛ از اعدام تو صرف نظر خواهيم كرد«. شيخ  شهيد فرمود: 
»اگر فضل اللهَّه بگويد نماز خواندن جايز نيست، آيا مي شود جايز نباشد؟! اگر پيامبر9، معروف 
را معروف و مُنكر را مُنكر بداند و فضل اللهَّه بگويد مُنكر، معروف است، آيا چنين مي شود؟!« آن 

گاه سه مرتبه با صداي بلند فرمود: »مشروطه حرام است، حرام است، حرام است«.84 
شيخ فضل الله خواست با جسدِ به دار آويخته ى خود به مردم بگويد كه يافتن حقيقت و در پي 
ديانت باشيد؛ با سخن هر عالم، حرام حلال نمي شود، ولى مردم به زمان نياز داشتند تا حقايقي 
براي آنها روشن شود و نيز به شعور اجتماعي بيشتري دست يابند. اعدام شيخ  و حوادث بعدي، 
اين فرصت را براي آنها فراهم كرد، به  گونه اي  كه روزگاري ديگر مردمي كه زير دار او دست 
مي زدند، به زيارت قبر او مي رفتند و از او عذرخواهي و به اشتباهات خود اعتراف مي كردند.85

انقلاب اسلامي در  ب. رشد فرهنگي مردم در مشروطه به  قدري نبود كه زمينه ى وقوع 
آن زمان فراهم باشد؛ بنابراين، انتظار وقوع انقلاب تمام عيار اسلامي در آن زمان نابجاست. 
به همين دليل، امثال »حاج آقا نورالله« در اصفهان و »شهيد رابع« در شيراز،86 با وجود 
تصريح به غيرشرعي بودن مشروطه، خود را موظف به حمايت از آن مي دانستند. جناب حاج 

83. موسي نجفي، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص409.

84. رمضان قلي زاده، جرعه اي از اقيانوس، ص244ـ245.
85. ر.ک: شمس الدين تندر كيا، نهيب جنبش ادبي شاهين، ص210ـ212 و 250؛ باقر عاقلي، ذكاءالملك 

فروغي و شهريور 20، ص241.
شيخ محمد باقر  شهيد  رابع،  شهيد  »از  مي نويسد:  شيراز،  دموكرات  حزب  سران  از  شيرازي،  نيّر   .86
اصطهباناتي درباره ى مشروعيت مشروطه پرسيدم. ايشان گفت: "مشروطه، حكومت غصبي و غيرمشروع 
است، اما بر ما واجب است از آن دفاع كنيم"«. )شيخ عبدالرسول نيّر شيرازي، تحفة نيّر؛ يادداشت هاي عارف 

آزادي خواه شيخ عبدالرسول نيّر شيرازي، تصحيح و توضيح محمد يوسف نيّري، ص114.
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نورالله اصفهاني، با تأكيد بر قدر مقدور بودن مشروطه، نگران بود كه مطرح كنندگان شعار 
مشروطه ى  مشروعه، بخواهند از اين طريق به حكومت مشروطه ى كنونى مشروعيت شرعي 
ببخشند؛ به عبارت ايشان دقت كنيد: »آيا كسي كه دولت مشروطه را مشروعه مي كند، 
تغييري در پادشاه و پادشاهي فعليه خواهد داد يا خير؟ ]جواب:[ خير، خيال چنين چيزي 
ممكن نخواهد شد؛ پس مشروطه ى مشروعه ممكن نيست ]؛ زيرا[ درجه ى اول او اين است 

كه اصل پادشاهي را مشروعه نمايند ]و اين امري است[ محال«.87
جالب اين كه علماى ديگر كه مشروطه را قبول داشتند و حتي مخالفت با آن را حرام مي دانستند 
و به  منزله ى مبارزه با امام حسين7 قلمداد مي كردند، همگي، مشروطه را حكومت غصبي 
مي دانستند؛ با وجود اين، فقه شيعه قابليت داشت كه در پي حكومتي باشد كه يك پله به آرمان 
شيعه نزديك تر است و زمينه را براي حكومت صددرصد اسلامي فراهم مي كند، زيرا براي علما 
روشن بود كه دست يابي به حكومت مشروع در آن زمان، ناممكن است؛ ولى موجب نمى شد كه 

براي حكومتي كه يك درجه به حكومت آرماني نزديك تر است، تلاش نكنند.88 
ج. از سوي ديگر، مردم نيز براي حكومت ديني آمادگي كامل نداشتند، زيرا اگرچه مردم در 
آن زمان از اعتقادات ديني خوبي برخوردار بودند، معرفت و آگاهي از دين در بينشان بسيار 
اندک بود؛ از  اين  رو، زمينه براي سوءاستفاده ى افراد زيرک و منافق فراهم بود. به همين 
دليل عده ى قليلي توانستند بر موج انقلاب مشروطه سوار شوند و علما را كنار بزنند، ولى 

چنانكه گفته شد، اين امكان براي روشن فكران سكولار انقلاب اسلامي فراهم نشد. 
بنابراين، لازم بود زمان كافي براي تكامل مردم سپرى شود و حوادث مشروطه رخ دهد تا مردم 
يابند؛ به  بيان  ديگر، بيشترِ مردم در دوره ى مشروطه،  به شعور و آگاهي ديني كافي دست 
بي سواد، قشري، و زودباور بودند و در آن فضا، به راحتى مي شد بخش كثيري از مردم را به 

87. حاج آقا نورالله، »مقيم و مسافر«، مندرج در: موسي نجفي، انديشة سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا 
نورالله اصفهاني، ص381.

88. گفتني است شيخ فضل الله نوري با علماي نجف در كليت مسئله اختلافي نداشت و تنها اختلاف آنها 
در مصداق بود، زيرا شيخ  نيز مي دانست كه امكان حكومت صددرصد مشروع وجود ندارد و تنها مراد او 
از مشروعه، حكومتي بود كه فضايح غيرديني مشروطه ى موجود را نداشته باشد. به  بيان  ديگر، او در پي 

مشروطه ى تعديل شده بود و دراين باره علما با او اختلافي نداشتند.

فردي مؤمن، بدبين و دشمن كرد، به  گونه اي كه بخواهند او را قربة الي الله به قتل برسانند؛ ولى 
اعدامش  نبود. به همين سبب، شيخ فضل الله نوري هنگام  انقلاب اسلامي ممكن  امر در  اين 

فرمود: »هذه كوفة صغيرة«.
د. رشد فرهنگي، كمّي نيست، بلكه كيفي است و اين رشد كيفي در مشروطه ايجاد شد، به 
اين معنا كه سيل مدرنيته از غرب به تمام دنيا در جريان بود و با توجه به شعارهاي جالبش، 
بايد كاملاًا مي آمد و امتحان خود را پس مي داد تا مردمي كه خواهان حقيقت هستند، بفهمند 

كه شعارهاي مدرنيته توخالي است.
بنابراين، مشروطه، تكامل فرهنگي براي مردم ايران بود، به اين معنا كه استبداد رضا خاني، 
از  سويي، نتيجه ى سرخوردگي از ديانت جاهلانه و بدون بصيرت و از سوي ديگر، نتيجه ى 
فريفتگي به مدرنيته و غرب بود كه تصور مي شد با خود سعادت دنيا و آخرت مي آورد. اين 
سخن مشهورِ منسوب به سيدجمال كه گفت: »من در غرب اسلام ديدم، ولي مسلمان نديدم 

و در بلاد اسلامي مسلمان ديدم، ولي اسلام نديدم.«، براي خيلي ها نصب العين شده بود. 
انقلاب اسلامي نتيجه ى سرخوردگي مردم از مدرنيته و غرب و روي  آوري دوباره ـ اما اين 

بار عالمانه و از روي بصيرت ـ به ديانت و اسلام شيعي بود.

6. نتیجه گیري 
در اين مقاله نتايج زير به دست آمد:

1. تهديد فرهنگي و اجتماعي قرارداد رژي، بسيار مهم تر و خطرناک از پى آمد هاى اقتصادي 
و حتّي سياسي آن براي مردم و كشور ايران بود، به طوري كه هدف برنامه ها و رفتار كاركنان 
قرارداد، در هفت ماهي كه در ايران مشغول بودند، نابودي فرهنگ ايراني – اسلامي و جايگزين 

كردن فرهنگ غربي بود.
 2. مردم به رهبري علما هم اين خطر را احساس كردند و تكوشيدند آن را رفع كنند، ولى 

موفّق نشدند.
3. به دنبال ناكامي هاي به دست آمده، مردم و علما از ولايت فقيه شيعيان استمداد جستند 
و ولي فقيه آن زمان، ميرزاي شيرازي هم ابتدا تلاش كرد كه قرارداد با نامه نگاري به دولت 
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قاجاري، فسخ شود، ولى وقتي به ناتواني دولت پي برد، وارد عمل شد و با حكم حكومتي خود 
توانست استعمار انگليس را به زانو درآورد. 

4. مهم ترين پي آمد فرهنگي اين واقعه، رشد ديني و اجتماعي مردم و فرهنگ ايراني اسلامي 
آنچه فرهنگ  برخاستند.  فقيه  از ولي  به حمايت  با بصيرت كافي  اين مبارزه، مردم  بود؛ در 
ايراني را از نابودي نجات داد، تمسك به ولايت فقيه و اطاعت كامل همه ى آحاد ملت از حكم 

حكومتي ولي فقيه بود. 
5. رهبري نهضت مشروطه توسط مراجع عظام نيز اقدام بسيار مهمي در حفظ هويت فرهنگي 
– مليّ ايران بود، زيرا علما با اين كار نشان دادند كه نه تنها مخالف ترقي و پيشرفت و تعاليم 

انساني نيستند، كه پرچم دار آن به شمار مى روند. تاريخ نشان داد كه اگر علما در آن روز براي 
و ديري  به دست غرب زده ها مي افتاد  فرهنگي كشور  نمي كردند، جريان  قيام  تحقق مشروطه 
با دخالت مستقيم مراجع در تحقق  اين كشور دگرگون مي شد.  نمي پاييد كه هويت فرهنگي 
شعارهاي انساني و مقابله ى استعمار و استبداد با آنها، مردم با تمام فشارهاي استبداد، همچنان 
دنبال ولايت فقيه بودند و به محض سقوط استبداد در سال 1320ش، دوباره سيل آسا به سوي 
روحانيت و ذخاير فرهنگي خود هجوم آوردند. اطاعت از »آيت الله كاشاني« در نهضت ملى شدن 

صنعت نفت، نمونه اى از آن جريان مي باشد.
اگرچه  زيرا  نكرد،  ايجاد  انجام مقصود علما  از مسير اصلي، خللي در  انحراف مشروطه   .6
واقعي  مردم چهره ى  ولى سبب شدند  كنند،  عملى  را  عالي خود  مقاصد  نتوانستند  علما 
مشروطه خواهان  بيشتر  چگونه  كه  ديدند  مردم  زيرا  بشناسند،  را  غرب زده  روشن فكران 
دو آتشه اي كه علما را به اسم آزادي خواهي از صحنه خارج كردند، از مويدين و حتّي عمال 

دستگاه استبدادي رضاخان گرديدند.
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توصیه و نقش امام خمینی در بیداری ملّت ها                
  دكتر نصرالله سخاوتى1

چکیده
بی شک، ولی فقیه در بیداری ملت ها نقش و جایگاهی ویژه دارد. ما در این زمان 

تجربه کرده ایم که ولیّ فقیه واجد شرایط، چگونه می تواند به بیداری و روشنگری 

بپردازد و در نهایت حکومت تشکیل دهد. امام امت فرمودند: »پشتیبان ولایت 

فقیه باشید تا به کشور شما آسیب نرسد«. این سخن، روایت شریفی است از 

امام کاظم7 که فرمودند: »فقهای از مؤمنان، دژ تسخیر ناپذیر جامعه هستند«. 

است  و  بوده  کارساز  آن قدر  جهان  ملل  و  ایران  ملت  به  امت  امام  توصیه های 

جدید  انقلابی  نیز  امروز  جهان  در  و  نمود  برپا  شکوهمندی  انقلاب  درایران  که 

برپا می  سازد. ایشان یقین داشتند که توصیه هایشان به ملّت ها، زمینه ساز ظهور 

حضرت ولیّ عصر+ خواهد بود. 

واژگان کلیدی: توصيه، بيدارى، ملتّ، وابستگى، ظلم.

ترديدى نيست كه انسان، پيوسته، بايد در جامعه و با آن به سر برََد. حال بايد بررسى كرد  
بالذات، است  انسان موجودى مدنى  انسان از چه روى است؟ آيا  كه  زندگى اجتماعى 
چنان كه بيشتر فلاسفه ى يونان باستان مانند ارسطو و... و برخى از انديشمندان اسلامى 
همچون ابوعلى سينا، ثروت بدوى، شهيد مطهرى و... گفته اند يا همان گونه كه علّامه 

1. استاديار و عضو هیئت علمی  جامعة المصطفی9 .
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